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 چکیده
هاي عرفانی، از زبان و ساختاري  مایه درون اندلس است که شعر او افزون برششتري از جمله شاعران نامدار سدة هفتم هجري در 

او مضامین عرفانی و معانی صوفیانه را در قالب زجل و موشّح که ساختاري . هاي سایر عرفا برخوردار است متفاوت با سروده
شعر عرفانی را نه  ،ان نمود و از این رهگذرمتفاوت با قصاید کلاسیک عربی دارد و زبان آن عامیانه و مورد اقبال مردم است، بی

است؛ به همین  عربی ششتري در شعر عرفانی نقشهدف از پژوهش پیش رو، بیان  .براي طبقۀ صوفیه که براي عامۀ مردم سرود
 با هاي او در بیان مضامین عرفانی پردازیم و پس از ذکر نوآوري عرفان و ادب عربی می ابتدا به جایگاه ششتري در ،منظور

هاي صوفیه، تعریفی از موشحّ و زجل  ها و رمزپردازي دور از پچیدگی هاي عامیانه و زبانی ساده و صریح و به گویش کارگیري به
هاي او  هایی از موشّحات و زجل کنیم و بازتاب مضامین عرفانی را در نمونه می بیانگذاران آن است،  صوفیانه که ششتري از پایه
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 مقدمه

و وصف وع شعر در ظاهر غزل این نمحتواي . شعر عرفانی در اوایل سدة دوم هجري در ادب عربی پدیدار شد
گویند و به  الهی و فنا در ذات خداوندي سخن می اصحاب این نوع ادب از حب ،اما در حقیقت ،خمر است

، اصطلاحات و رموز خصوصدر این  آنها. گرداند پردازند که ساقی بر آنان می اي می وصف شراب و جام باده
 . گیرند می کار هاي خود به خاصی دارند که در اشعار و نوشته



رابعۀ عدویه که به رابعه  .نمود یافت از جمله رابعه عدویه زمین مشرقابتدا در میان شعراي  عرفانی شعر
در طی  وي. از اعلام صوفیه در سدة دوم هجري و از نخستین شاعران صوفی است ،بصري نیز مشهور است

ید که بر اکثر بزرگان مدارج صوفیه و کشف و شهود و کمالات انسانی و فضایل روحانی به چنان جایگاهی رس
نیز از جمله  بن منصور حلاج حسن بصري و حسین. ملقب گشت» تاج الرجال«صوفیه برتري یافت و به 

شاعر و عارف سدة  ،عربی لیکن ابن ،هاي دوم و سوم هجري به شهرت رسیدند در سده عارفانی هستند که
ن وجه تبیین نمود و عرفان نظري را بنیان تری کامل درنخستین کسی است که اصول و قواعد عرفانی را  ،هفتم
. او شکل گرفته است يو تحت تأثیر آرا ابن عربیپس از  عمدتاً ،شود آنچه امروز عرفان نظري نامیده می .نهاد

ظهور نمود  ،عربی  ترین شاعر صوفی و معاصر ابن بزرگ ،فارض در عصر ایوبی نیز عمربن علی معروف به ابن
اوج پختگی زبان «فارض  شعر ابن. شهرت یافت» العاشقین سلطان«به  اشعارشاشقانۀ مایۀ ع که به خاطر درون

: 1358 نیکلسون(» .ستا مایۀ اصلی شعر او الهی درون تصوف و تجارب عرفانی در زبان عربی است و حب
گذار  پایه جا که او راتا آن. ستا او زبان فارض نسبت به دیگر شعراي صوفی، رمزگرا بودن امتیاز ابن) 159 -156

 )216: تا بی ،خفاجی(. اند زبان رمزي در شعر عربی دانسته
بسیاري از آداب و سنن اعراب وارد  ،گذاري حکومت اسلامی در آنجا با ورود مسلمانان به اندلس و پایه

به اندلس راه یافت و با شاعران بزرگی چون ابوالحسن  ،اندلس شد و شعر عرفانی نیز مثل سایر مضامین شعري
ششتري مضامین عرفانی را در قالب موشحّ و زجل و با زبانی عامیانه و بیانی ساده و  .شتري رو به رشد نهادش

بیان نمود و بدین وسیله تغییري شگرف در ساختار و زبان آن ایجاد  ،صریح که مورد پسند و اقبال مردم بود
 .کرد

نقش مهمی در ترویج مضامین  کهکه ششتري از شعراي نامی اندلس در ادبیات عرفانی است نیا با وجود
فارض و دیگر عرفاي  عربی و ابن بر خلاف عرفایی چون ابن ه است،عرفانی در میان طبقات مختلف مردم داشت

هاي درخوري  شمندان به عرفان اسلامی واقع نشده و پژوه عصر خود چندان مورد توجه پژوهندگان و علاقه هم
 علیتنها . صورت نگرفته است هاي او در حوزه زبان و ساختار شعر عرفانی و نوآوري دربارة اشعار عرفانی او

بررسی تأثیر ششتري بر گذشته و حال عرفان اسلامی پرداخته و به ) ق1372(سامی نشار، پژوهشگر مصري، 
 نیز) م2002( ادریسی، پژوهشگر معاصر مراکشی،حسین . ه استکردلیل هاي عرفانی او را تح اي از زجل پاره

ز بحث مفصلی درباره وجوه اشتراك ادبیات ایران و مراکش، به بیان مضامین عرفانی مشترك در شعر پس ا
هاي او در  مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اشعار عرفانی ششتري و نوآوري. سعدي و ششتري پرداخته است

ها  مضامین عرفانی در قالبی جدید و زبانی صریح و عامیانه و به دور از رمزپردازياین زمینه و نقش او در انتقال 
 . اختصاص داردو الغاز صوفیه 

 



 هاي شعر عرفانی عربی ها و ویژگی مایه بن
 هاي آن را یافتۀ شعر دینی است و ریشه املـکل تکـشعر عرفانی در ادب عربی ش

در که این نوع شعر صاحبان . جو کردو و مدایح عربی جست باید در غزل افلاطونی، شعر خمر، اشعار وصفی
مضامین عمیق  بیان به تدریج به ند،خواند آوردن به خدا و پرهیز از دنیا فرامی  آغاز به زهد و عبادت و روي

کرد و در رویکرد و منش  گیري از دنیا اکتفا نمی صوفی دیگر به عزلت و کناره«ند؛ چراکه آورد  عرفانی روي
سرچشمه گرفتن هستی از . 2 ،پیوند و ارتباط با خداي متعال در حیات دنیوي. 1: سه چیز معتقد بود خود به

هاي شعر  ترین ویژگی مهم) 302: م1979 بستانیال(» .نامیدند بازگشت به سوي خدا که آن را وصال می. 3خداوند 
معانی عمیق و ژرف عرفانی، تن سپردن به ارادة تام الهی،  و تعالی روحیبیان : توان چنین برشمرد عرفانی را می

 موضوعات شعر عرفانی )226: تا عتیق، بی(. کارگیري رمز و کنایه وسعت خیال، دشواري و پیچیدگی معانی و به
خفاجی، (. الهی، مدایح نبوي، حکمت، تسبیح و استغاثات عرفانی از آن جمله است زهد، حب. متنوع است نیز
 )180-176: تا بی

اي  گونه ، ایماژهاي غیرواقعی و وهمعلت آنگیرد و  کارمی در شعر عرفانی، شاعر تصاویر سوررئالیستی را به
خواند و بر  به رهایی از تقلید و سنت فرامی ،گونه تصاویر شاعر در این )1(.گذرد است که در ناخودآگاه شاعر می

پرداختند  می  به وصف شراب و جام باده در گذشته ادب اصحاب این نوع. ورزد خل رؤیا و واقعیت تأکید میتدا
منظومات صوفیانه . گرفتند کارمی در شعر و نثر خود به نوشی را مجالس باده اصطلاحات و رموز خاصو 

نوعی شعر سمبلیک است که ظاهر آن تغزل به شراب و جمال است و حقیقت آن رموز و اشاراتی  ،درواقع
الهی و رسیدن به معرفت و شهود و  ب صوفیه، نفس آدمی در راه وصال به عزتاست از آنچه که بر اساس مذه

ترین دلایل  موضوع غیرت عرفانی و حفظ اسرار عرفا یکی از عمده«. شود اتحاد با معبود متحمل می ،در نهایت
 )192: 1386 ژوزف(» .گرایش این فرقه به رمز و رمزگرایی در طول حیات چند قرن اخیر این مکتب غنی است

 

 ادوار شعر عرفانی در ادب عربی
. شعر عرفانی در قرن دوم هجري به وجود آمد و مراحل مختلفی را پشت سر نهاد تا به تکامل و شکوفایی رسید

 :توان تقسیم نمود هاي زیر می سیر تحول شعر عرفانی در ادب عربی را به دوره
 شعر عرفانیساختار و چارچوب فکري  ،دورهدر این . ردگی می دربردورة نخست قرن دوم هجري را  )الف

به رابعه عدویه  این دورهشاعران میان از  .ولیکن در حد اشاراتی کوتاه و ابیاتی اندك باقی ماند ،شکل گرفت
 .توان اشاره کرد می



شعر عرفانی در این دوره رو به رشد و تکامل . شود دورة دوم قرن سوم و چهارم هجري را شامل می) ب
 حسین نخشبی، ابوحمزة خراسانی، متنبی و شریف  ابوتراب عسکربن. امین نو و غنی به آن راه یافتنهاد و مض

 . شاعران این دوره هستند ترین مهمرضی 
الهی و مدایح  حب ،شعر عرفانی در این دورهمحتواي . گیرد دورة سوم قرن پنجم و ششم را دربرمی) ج

د اشعر عرفانی در ادب فارسی نیز رو به رشد نه زمان،در همین  .دبونبوي و ابراز شور و شوق به اماکن مقدس 
از شاعران ادب عربی در این دوره ابوالعلاء معري، . نددششهرزوري پدیدار  و شعرایی چون معروف کرخی و

 . توان نام برد مهیار دیلمی و عبدالرحیم برعی را می
از اعلام  .شعر عرفانی به اوج رشد و بالندگی رسید ،در این دوره. گیرد دورة چهارم قرن هفتم را دربرمی) د

 .توان نام برد بن عربی، بوصیري و ششتري را می الدین فارض، محی آن ابن
شعرانی . نداشتشعر عرفانی تغییر و تحول چندانی  ،در این دوره. استدورة پنجم از قرن هشتم تا امروز ) ه

 )175 -167: تا خفاجی، بی. ك.ر(. این دوره هستند جمله شاعرانو نابلسی از 
 

 ششتري و روزگار او
آش در   یکی از روستاهاي وادي ،در ششتر. ق.ه 610دربن عبداالله نمُیري ششتري مکنّی به ابوالحسن  علی

قرآن، حدیث، فقه و اصول را فراگرفت و سپس به تحصیل فلسفه روي  در ابتدا او. متولد شد ،جنوب اندلس
 )160: م1992 دایهال(. ملقبّ شد» عروس الفقهاء«مسلک متصوفه را در پیش گرفت و به پس از آن، . آورد

هاي  حلقه واردسفر کرد و  ،از اندلس و مراکش گرفته تا مصر و شام و حجاز ،ششتري به بلاد مختلف اسلامی
از آشنایی  است، دهعرفانی که در شعر او آمده و اخبار و روایاتی که در مورد او نقل شمضامین غنی  .شدصوفیه 

 .او با مذاهب عرفانی عصر خود حکایت دارد
 .از اصحاب سهروردي بود) .ق.ه 662 وفات( سراقه الشاطبی بن الدین نخستین استاد او در تصوف محی

. پیوست) .ق.ه 696 وفات( )2(سبعینسرانجام به ابن درآمد و ) .ق.ه 594 وفات( سپس به حلقۀ پیروان ابومدین
به «: ابن سبعین از او پرسید .سبعین خواست او را ترك کند پس از ملاقات با ابن ششتري که است گفته شده
اگر خواستار بهشتی، به نزد : سبعین فریاد برآورد  ابن. روي؟ ششتري گفت به نزد اصحاب ابومدین کجا می
شاعر با ) 162: 7م، ج1988المقري التلمسانی (» .برو و اگر خواستار آفریدگار بهشتی، به نزد من بیا )3(ابومدین

. استسبعین شده  سخت شیفتۀ ابن شنیدن این بانگ دچار انقلابی درونی شد و چون به خود آمد، دریافت که
 :آورده است ،استاد را در موشّحی که بعدها در وصف او سرودبه عشق و دلدادگی  وي

 لکُهلکنَی مقُلْ للّذي قد م 
 بی منک و بعديلولا استوي قُر

 و غَبطَ الجسم بالسقامِ 
 قد کُنت مت منک منَ الغرامِ



 و من أعجبِ الأشیاء و أنت معی
                                                   

کلَّ یومٍ یزید و عشقی فیک 
)142: تا ششتري، بیال(  

اگـر دوري  : بگـو است، ام را به تصرف خود درآورده و جسمم را به بیماري عشق گرفتار نموده  که هستی به آن(
بسیار جاي شگفتی است که تو همراه منـی و عشـقت   . سپردم از عشق تو جان می ،ام به تو یکسان نبود و نزدیکی

از او با تعابیري چون  رفت کهارادت و علاقۀ ششتري به استادش چنان فزونی گ) .گیرد هر روز در من فزونی می
 . النفوس یاد کرد العلم، اکسیرالذوات و مغناطیس الذات، وارث، ممدکعبةالحسن
هایی است که شاعر آنها را بر پایۀ اندیشۀ وحـدت وجـود    موشّحات و زجل ششتري دربردارندةدیوان سترگ 

اسـت و دوم اینکـه او   هـاي متنـوع    نخسـت در کثـرت ادب صـوفیانه در قالـب    «سروده است و ارزش شـعر او  
سـرایی بـه مضـامین     بارگی و خمریه چون غزل صریح و غلام دهندة حقیقی زجل از مضامین مادي و حسی  انتقال

المقالیدالوجودیــه فــی از دیگــر آثــار او  )409-408: تــا عتیــق، بــی(» .ســتا الهــی و عشــق و دلــدادگی بــه خــدا
کـه از میـان    اسـت  هایی نیـز بـه او نسـبت داده شـده     کتاب. است العلمیه الرسالهو  البغدادیه الرساله، أسرارالصوفیه

، یعتقـده إلـی وفاتـه    المسـلم أن  یجـب علـی  ما، السنن فی الوثقی العروة توان از می از جملۀ آنها اند؛ رفته
 .نام برد الإسلامیه والإیمانیه والإنسانیه و المراتب ،العامه والخاصه القدسیه فی الرساله

 
 مکتبی عرفانیگذار  ششتري پایه

 ششتري با بیشتر عرفاي عصر خود ارتباط داشت و عمر خود را در مصاحبت با
به مکتب و مسلکی عرفانی  ،هاي زندگی خود و در هر یک از دورها .اصحاب مکاتب مختلف عرفانی گذراند

نخست در اندلس دورة . 1«: توان تقسیم نمود اي که زندگی صوفیانۀ او را به سه دوره می گونه نزدیک بود؛ به
دورة دوم زندگی شاعر در مراکش و . 2. عربی است و ابن از پیروان ابومدین ،او در این دوره. گیرد شکل می

گیرد و در این  دورة سوم در مصر شکل می. 3. سبعین است از پیروان ابن ،در این دوره. شود شام را شامل می
 )34: م1981 عطارال(» .است )5(،العباس مرسیابو ،و شاگردش )4(از مریدان ابوالحسن شاذلی ،دوره

هاي عرفانی عصر خود از جمله  که ششتري علاوه بر اینکه با اکثر مکاتب و حلقه است دهمبرخی منابع آدر 
توان آن را  گذار مکتب و مسلکی است که می خود نیز پایه ،سبعین ارتباط گسترده و تنگاتنگی داشت مکتب ابن

ها او را آنري در میان مریدان و شاگردان خود از چنان جایگاهی برخوردار شد که ششت. مکتب ششتري نامید
را ناشی از فهم نادرست و آن و  آزرد را می دادند و همین امر ششتري سبعین برتري می حتی بر استادش ابن

ز که بیش ا است آمده الطیب نفحدر ) 63: م1996زیدان (. دانست سبعین می درك ناقص شاگردانش از ابن
کردند و به نوبت براي عرض ارادت به خدمت  را در سفرهایش همراهی می او ششتري چهارصد تن از مریدان



که گفته  ششتري نزد شاذلیه نیز جایگاه والایی داشت؛ چنان )135: 7، جم1988تلمسانی المقري ال(. رسیدند او می
تشویق  هاحاب شاذلیه را به خواندن و از بر داشتن آنابن عباد رندي سخت شیفتۀ اشعار او بود و اصاست، شده 

 : گفت کرد و می می
هایش شیرینی و زیبایی قابل  به نظر من، سخنان ششتري تأثیرگذارتر و پرمحتواتر از سخنان ابن سبعین است و در زجل

تا آنجاکه . هایش هم نپرس از نوا و نغمۀ سروده. هاي او دارم ها و زجل تحسینی است و من همواره دل در گرو سروده
 ) 64: م1996زیدان . (توانید، اشعار او را از بر نموده و انشاد کنید می

سازي موسوم به  ،که در آنجا در مراسم سماع اي است به اندازههاي صوفیه تونس نیز  تأثیرگذاري او بر حلقه
 )133: ق1372 نشارال( .)6(شود که منسوب به ششتري است به کار گرفته می» الششتریه«

 ابن ،گذار طریقت و مکتبی متمایز از طریقت استادش این اخبار و روایات حاکی از آن است که او پایه
طریقت ششتري رواج چندانی نیافت و شاید  با این حال،. توان آن را طریقت ششتري نامید بود که می ،سبعین

که بیشتر مورد توجه و اقبال عامۀ  بود نی اوهاي عرفا علت آن در مرحلۀ نخست زبان عامیانه و ساختار سروده
از مکتب  تر تر و جامع تر، منسجم واضحکه عربی  مردم بود تا طبقات صوفیه و دوم ظهور و رواج مکتب ابن

 .رسید به نظر می ششتري
 

 شاعري مقلّد ؛ششتري
عرفانی خود را به شیوة ششتري با ادب عربی و قصیدة کلاسیک عربی آشنایی کامل داشت و بخشی از اشعار 

قصیده و قطعه و در توصیف عشق، دلدادگی، جام، ندیم، مستی و سرمستی و  هاي در قالب ،مرسوم عرفا
 هامعنی ظاهري و حقیقی آن ،واضح است که او در این اشعار مثل سایر عرفاکاملاً . قراري و سرگشتگی سرود بی

مثل نمونۀ  ؛برد کارمی الهی، واژگان و تعابیر عاشقانه را به حبدرباره او در سخن خود  شت، بلکهرا در نظر ندا
 :زیر

  مونَ نُوغراماً و الخلی سهرت
و نادمنی بعد الحبیبِ ثلاثۀٌ             

نا إن کان قتلی رضاکُمأ أحباب 
               

 و کیف ینام المستَهام المتیم؟ 
 قامغرامی و وجدي و السمخیالم  

 فها مهجتی طوعاً لکم فتحَکَّموا
)168: تا ششتري، بیال(  

تواند  عاشق شوریده چگونه می. من از شور و دلدادگی تا صبح بیدار ماندم ،که یاران خواب بودند درحالی(
گرفته شوق، اندوه و بیماري و ضعفی که وجودم را فرا: بخوابد؟ پس از جدایی یار، سه چیز یار و همدم من شد

گذارم تا  جانم را با کمال میل در اختیار شما می ،ستا اگر کشتن من مایۀ شادمانی شما! اي دوستان. است
. تفاوتی ندارد عاشقانههاي  این غزل در ظاهر با غزل ،ستا که پیدا چنان) .با آن رفتار کنید ،خواهید هرطور که می



تفسیر و تأویل آن  ،ساخت چون نسیب و تشبیب جدا می ،هاي آن آنچه غزل صوفیانه را از دیگر گونه« ،درواقع
 )120: 1388 آقاجانینژاد و  صیادي(» .غزل صوفیانه زاییدة غزل عذري بود ،به بیان دیگر ؛بود

شاید به این دلیل که . ششتري بیشتر قصاید کلاسیک خود را در حجاز و به سبک قصاید جاهلی سرود
در این اشعار، از شعراي جاهلی و  .حجاز غریب و بیگانه استکرد زجل و موشّح براي اهل  احساس می

هایی چون قیس، سعد، لیلی، عزه و  کوه حجون و قبایل عرب و معشوقه ،و از مروه، صفا هدراسلامی تقلید ک
 :فته استغیلان سخن گ

 ملْ بنا یا سعد و انزلْ بالحجونْ 
 و التفت غربیها کیما تَري

اً نارها   للقريَ شبُت قدیم
                                                                  

 هذه الأعلام تبدو للعیونْ 
 نار من تهواه بالشِّعبِ الیمینْ
 و هی لا تطُفیء علی طولِ السنینْ

)196: تا ششتري، بیال(  
رو به . ندنک ها در برابر دیدگان خودنمایی می کوهاي سعد ما را با خود ببر و در کوه حجون فرود آي که این (

آتشی که از دیرباز براي پذیرایی  ؛مانده از معشوق را در تنگۀ یمین ببینی جاي سوي مغرب کن تا آثار آتش به
 ).هاي آن خاموش نشده است هنوز شعله ،مهمانان برافروخته شده و با گذشت سالیان دراز

مانند خمر، ندیم، ؛ استفاده کرده استسرایان  ان و اصطلاحات خمریهششتري همچنین در اشعارش از واژگ
 :نیز با سایر شعراي متصوفه تفاوتی ندارد منظراین  از. ... ، سکر، نشوه وجام، پیاله، رز

 فأدر کأس من أحب و أهوي
 لو سقاها لمیت عاد حیاً
 لا تلَُمنی فلست أصغی لعذلٍ

                                                          

 فهوي من أحب عینُ الصلاحِ 
 فهی راحی واحۀُ الأرواحِ
 لا و لو قُطِّع الحشا بالصیاحِ

  )63: تاالششتري، بی(
اي  شراب به مرده چه از این چنان. اي از شراب یار بر من بگردان که عشق او عین راستی و رستگاري است پیاله(

نکوهشم نکن که من به سخنان نکوهشگران، . است ها جانیابد؛ چه این شراب حیات  حیات دوباره می ،بنوشانی
 ).دهم شرحه کند، گوش فرانمی هرچند که صداي فریادشان درونم را شرحه

 

 هاي او ششتري و نوآوري
 دوري از رمزپردازي و دشوارگویی) الف
شاعران و نویسندگان عارف براي بیان عشق « .عرفانی زبان دشوار و رمزگونۀ آن استترین ویژگی شعر  مهم

هایی که در زمینۀ عشق  مایه ناچار شدند از همان کلمات و درون ،گنجد که در دایرة الفاظ معمول نمی ،عرفانی
 ،ي برخلاف سایر صوفیهاما زبان ششتر ؛)179: 1388نصر اصفهانی و حاتمی (» .رفت، استفاده کنند کارمی زمینی به



نمونۀ زیر شاعر با واژگانی  در ؛دور از هرگونه رمزپردازي و لغزگویی زبانی است ساده و گرم و صمیمی و به
 : گوید تکلف از شور و شوق خود سخن می صریح و عباراتی بی

 یا حاضراً فی فؤادي
 یزُر شخص عینی إن لم

 ماغبت لکنَّ جسمی
 یجدنی عذولٌ فلم

 یبقَ غیرُ غرامٍ لم 
   

 أطیب بالفکرِ فیک 
عندي ینوب فالقلب 
ن النُّحولِ یذوبم 
و لارآنی رقیب 
جیبعنِّی ی فسله 

)23: تا ششتري، بیال(  
قلبم به  ،اگر دیدگانم را توان دیدن تو نیست. من با فکر و اندیشۀ تو شادمانم! اي که در قلبم حضور داري(

ولی جسمم از شدت لاغري آب شده و چیزي از آن بر جاي  ،من در اینجا حاضرم .جاي آن به دیدار تو آید
پس  ؛از من جز عشقی باقی نمانده است. کوهشگر و رقیب را یاراي دیدن من نیست، ننمانده است؛ از این رو

 .)که چه بر سر من آمده است از او بپرس تا به تو بگوید
 ،نشـر مضـامین عرفـانی در میـان اقشـار مختلـف مـردم       ششتري بـا ظرافـت و ذکـاوت دریافـت کـه بـراي       

آوردن بـه ذوق و   گـویی و روي  دانسـت کـه ایـن امـر جـز بـا سـاده        او بـه خـوبی مـی   . باید طرحی نـو ریخـت  
نـه تنهـا زبـان شـعري خـود را بـه زبـان مـردم عـادي نزدیـک کـرد             ،سلیقۀ مردم میسر نخواهد بود؛ از ایـن رو 

ــالبی جدیــد و مــردم  ــد  ند را بــراي بیــان اندیشــهپســ کــه ســاختار و ق ــۀ خــود برگزی ــد عارفان همــین . هــاي بلن
ــاده ــویی س ــی   گ ــاه والای ــانی از جایگ ــد او در ادب عرف ــث ش ــا باع ــه -ه ــوده  ب ــان ت ــژه در می ــردم وی ــاي م  -ه

دور از  برخـوردار شـود؛ چـه او توانسـت عرفـان فلسـفی را در دو بعـد نظـري و عملـی بـا زبـانی سـاده و بـه             
وفیه بیـان کنــد و شـاید همــین امـر باعــث نگرانـی دشــمنان و مخالفـان تصــوف      دشـوارگویی و رمزگرایـی ص ــ 

ــان ــن شــد؛ چن ــه  کــه اب ــانزد اســت  درکــه  -تیمی ــا صــوفیه زب یکــی از بزرگــان و در مقــام از او  - دشــمنی ب
. ســزایی در نشــر و گســترش مــذهب صــوفیه داشــته اســت کــه تــأثیر بــه اســت ســرآمدان تصــوف یــاد کــرده

 )220: م2002 دریسیلإا(

 

 هاي عامیانه کارگیري واژه به) ب
 آنهاو در  کردهاي مختلف اسلامی سفر  یات خود به سرزمینـششتري در طول ح

هاي  را در سروده هاها شد و آن هاي مردمان آن سرزمین همین امر باعث آشنایی او با زبان و گویش .اقامت گزید
هاي مردم در سبک و سیاق و واژگان و  براي تودههاي خود را  اندیشه ،کارگرفت و از این رهگذر عرفانی خود به

یکی : قابل بررسی است نظرتوان گفت نوآوري ششتري از دو  می ،تعابیري ساده و صمیمی بیان نمود؛ از این رو



سادگی و صراحت . هاي او زبان شعري او که به زبان و گویش مردم نزدیک است و دیگري ساختار سروده
 : گوید در این خصوص میسامی نشار  .مورد استقبال مردم واقع شود باعث شد اشعارشششتري لهجه 

گاه مردمان این  ششتري در اندلس، اندلسی و در مراکش، مراکشی و در مصر، مصري و در شام، شامی بود و هیچ
جاري  ها اشعارش تا امروز بر زبان است که ها احساس نکردند که ششتري از آنان نیست و همین امر باعث شده سرزمین

 ) 156: ق1372 نشارال. (باشد و به حیات خود ادامه دهد
 ،گرد آورده و در دیوانی به چاپ رسانده است ششترياي که سامی نشار از اشعار  بر اساس مجموعه

هایی که واژگان  موشّحات و زجل. 1: توان تقسیم نمود هاي او را از نظر زبان و ساختار به چهار دسته می سروده
هایی که لهجۀ مراکشی در آن راه یافته و  موشّحات و زجل. 2 ،شود دیده می هاندلسی کم و بیش در آنو تعابیر ا

موشّح بیش از زجل  هاي او اي از سروده در دسته. 3 ،شاعر از تعابیر و واژگان عامیانۀ مراکشی سود جسته است
 .شده است شام و حجاز سروده اشعاري که در. 4 ،شود دیده می کاملاً هاو سبک و سیاق شرقی در آن است

هاي او بیشتر شبیه اشعار کلاسیک عرب در دورة جاهلی است و شاعر در  سبک و سیاق این بخش از سروده
هایی است که در آن واژگان  ابیات زیر از جمله زجل. گفته استهاي عربی سخن  از قبایل و معشوقه هاآن

 :کار رفته است اندلسی به
 فَرِّج لی همی

بخت هـ یا قومِ   
 ومالع ینفع و أش 
 ومعطانی السلو ی 

                                                                      

 راحدري دأباً فی انشو ص 
تفُید أش بالحیلۀُ فی الح 
مدید و البحرْ واسع 
شیدکانْ ر فی وصلی بالرّوح 

)39: تا ششتري، بیال(  
اندیشی در  که چاره ؛من آرام گرفتم! اي مردم. ام به خرّمی و شادمانی خوي گیرد غم و اندوهم را بزدا تا سینه(

که این دریا بس گسترده و ژرف  ؛سودي ندارد) براي رهایی از دریاي عشق( شنا کردن. عشق را سودي نباشد
 ادات نفی و »أش« واژة ،در لهجۀ اندلسی) .عین درایت و خردمندي است ،اگر جانم را به وصال بفروشم. است

و این کار رفته  به »هـ« به صورت ،نیز در بیت دوم »هو« ضمیر. به معنی معامله و خریدوفروش است »سوم«
حروف آخر کلمات بر خلاف قواعد نحو  ،هاي او همچنین در زجل. هاي اندلسی او شایع است در زجل شیوه
 .ساکن است ،عربی

 : شوند ختم می »واو« به که در آن کلمات معمولاًاست ابیات زیر نیز به لهجۀ مراکشی سروده شده 
 من قدیمٍ هـ عشقو ذاتی

 لیس شیء یخرِجنی عنُّوا
 کلُّ شیء ظَهرْ لی منّوا 
کلُّ شیء صدر لی عنُّوا  

أنا واحد لیس إثنینْ   

 و أنا ساکنْ بداروا 
 إذ لیس ثمَ دار لغَیرُوا
 حتّی شَرُّوا عاد و خیَروا
 حتی مسجدوا و دیرُوا
 و فی هذا الأمرِ حاروا



  و واحدو ه أنا واحد
                                                                                                                  

إحنا إثنَینْکیف نکونْ   
)74: همان(  

هیچ چیز مرا از منزل او . ام ام شده است و من در منزلگه او سکنی گزیده دیرزمانی است که عشق او همۀ هستی(
ست و ا او ، از آنبینم هرچه را که پیش روي خود می. او نباشد یابی که از آن کند؛ چه جایی را نمی خارج نمی

من یکی . ستا او است و مسجد و دیر نیز از آن از او ،هرچه از من سر زند. ستا حتی خیر و شر نیز از او
چگونه ما . من و او یکی هستیم. اند هستم و دوگانگی را در من راهی نیست و مردمان از این امر سرگشته

ظریۀ بنا بر ن. دارد وجودي خود پرده برمی شاعر در ابیات فوق از عقیدة وحدت) !توانیم از هم جدا باشیم؟ می
گوناگون و متفاوت  به نظر می رسد،آنچه به انگار و پندار ما متکثر وحدت وجود، فقط یک وجود هست و 

هایی که  شوند؛ حباب جوشان نمودار می هایی هستند که بر سطح آب این چیزهاي متکثّرنما مثل حباب. نیست
 زندیه(. نمایند قیود اعتباریه متکثر می تقید به به دلیلند و هست ها موهوم پس کثرت ؛چیزي غیر از آب نیستند

 افزوده و کلمات »واو« به آخر کلماتی چون دار، غیر، خیر و دیر حرف ،او بر اساس لهجۀ مراکشی )27: 1386
 .هستند »نحن« و »أیضا« نیز به ترتیب در بیت سوم و ششم معادل »إحنا« و »عاد«

 :کار برده است به »أین« يرا به جا »وین« در بیت زیر نیز به لهجۀ شامی واژة
هبح القلب أشغف 

                    
 یا أهلَ ودي وین العیش لی 

)51: تا ششتري، بیال(  
 ).توانم زندگی کنم اي عاشقان کجا می. عشق او دلم را شیفتۀ خود نمود(

 

 اشاعۀ موشحّات عرفانی
شود و زنان  بها تزیین می هاي گران شود که با جواهر و سنگ اي از پارچه یا چرم گفته می موشحّ در لغت به قطعه

قالبی شعري است که شاعر  ،در اصطلاح ، اما)»وشح«ذیل مادة : 1405 منظور ابن(بندند  عرب بر شانه و کمر خود می
گاه خارج از بحور شعر  شعر کند و وزن و قافیۀ واحدي را التزام نمی -برخلاف قصیدة کلاسیک عربی -در آن 

نگاران  تاریخ) 17: م1959کریم ال(. شود و با مضامین غنایی پیوندي محکم دارد عربی و اوزان شعري سروده می
بر این امر اجماع دارند که موشّح از ابداعات اندلسیان است و ابتدا در میان آنان رواج یافت و سپس به شرق راه 

شود که  گفته می )20: 1، جم1986 رینیتابن بسام الشن(. داند اضع حقیقی موشّح میا واندلسی ر بسام ابن آنها. یافت
صاحب  ،محمدبن محمود القبري نخستین کسی است که در این قالب شعر سرود و برخی نیز احمدبن عبد ربه

 )340 :تا عتیق، بی(. دانند را مبدع آن می ،العقد الفریدکتاب معروف 
هر موشحّ از  ،ترین نوع آن رایج در .اواخر سدة سوم هجري رواج پیدا کردسرایی در  قدر مسلم موشحّ

قفل نخست را . شود قفل جزئی از موشحّ است که در طول آن تکرار می. شود تشکیل می» دور«و » قفل«چندین 



ل هر قف. هاي موشّح داراي وزن و روي یکسانی هستند تمامی قفل. گویند می» خرَجه«و قفل آخر را » مطلع«
موشّحی که داراي مطلع یا همان قفل . گویند می» غُصن«ها  به هر یک از مصراع است ودو یا چهار مصراع  شامل

سه مصراعی است که پس از مطلع در » دور«. شود نامیده می» أقرع«فاقد مطلع موشحّ و » تام« ،نخست باشد
ها یکسان  هر دور در وزن با قفل .گیرد رار میدور در ابتداي موشحّ ق ،آید و اگر موشحّ أقرع باشد موشحّ تام می

قافیۀ دورها با یکدیگر متفاوت . شود نامیده می» سمط«هاي دور  هر یک از مصراع .است و در قافیه متفاوت
موشّح گاه داراي وزن عروضی است و گاه . دهد است و هر دور با قفل پس از خود یک بیت را تشکیل می

نسبت به مضامین و موضوعات گوناگون متفاوت  نیز تعداد ابیات آن .شود سروده می خارج از وزن عروضی
 . است و این قالب بیشتر در غزل و مدح کاربرد دارد

امـا موشـّحات صـوفیانۀ او محـدود      ،عربی نخستین کسی است که مضامین عرفانی را وارد موشـّح نمـود    ابن
هـاي بـدیعی، موشّـحات او از     کـارگیري آرایـه   در بـه روي  به خاطر زبان و بیان دشوار و رمزگونه و زیـاده  .است

ششـتري   ،افزون بر این. اي به این قالب روي آورد صورت گسترده لیکن ششتري به ،چندان اقبالی برخوردار نشد
جـاي عـالم اسـلامی     در رواج موشّحات عرفانی در جاي نقش زیاديبا انتقال موشّحات عرفانی از شرق به غرب 

 )60: م1999 عنـانی (» .هاي دینی و عرفـانی پیونـد خـورد    کلمۀ موشحّ در اذهان مردم با سروده«تا آنجا که  .داشت
نمونۀ زیر از جمله موشّحات ششتري است که داراي مطلع یا همان قفـل اول اسـت و در اصـطلاح موشـّح تـام      

 :دشو مینامیده 
 

راَراحِ هذي الأسقفل              ص         شا النَّارفی الح لتقد أشع 

 غصن                                         غصن             

             ذ لاحم              ن أهواهرُّ مسمط   لی س 
 بیت لقاه                    سمط                  لَم أستطع کَتْم ما أ   دور  

 سمط    قلبی و من شکواه           من شَجوِ                  

 فی ذا الهوي سابحاً ذا استهتار ویح قلبی قد طاَر    قفل         
 غصن                                     غصن          

از فـرط غـم    ،اسرار معشوق بر من آشکار گشتکه  از زمانی. این اسرار در درونم آتشی برافروخته است! اي یار(
پروایـی در آن   واي بر دلم که در ایـن عشـق پرکشـید و بـا بـی     . و اندوه و آه و نالۀ دل، نتوانستم آن را پنهان دارم

  ).غرق شد
 



                            
 سمط        الهوي یا أنْسی       یا غایتی فی  

 بیت           أنت العلیم بما فی النَّفْسِ                 سمط    دور    
                         سي مع حمنِّی القُو لکتسمط     م 

 لمدنف مستهامٍ قد حارفعسی أن تختار                        قفل              
 غصن                               غصن              

 ؛اي ی و تــوان و احساســم را بــه دســت گرفتــههســت تــو بــه اســرارم آگــاه! اي آرزو و مــونس مــن در عشــق(
 ).پس امید است که راهی نیک براي عاشقی واله و شیدا در پیش گیري

 
 سمط     ما أشتهی إلا أن تُحیِینی         
 بیت          سمط          بالوصلِ منک و أنْ تَسقینی    

 سمط           من خمَرِ ودك ما یروِینی 
 یـا لـَهـا من أدوار     قفل

 غصن                
   قَد حار بصکماً لتزُیلُ ح 

 غصن        
 
مـن حیـات دوبـاره ببخشـی و از بـادة وصـال آنقـدر        خواهم جـز اینکـه بـا وصـال خـود بـه        از تو چیزي نمی(

ــیراب شــوم   ــه س ــانی ک ــن بنوش ــه م ــان    . ب ــه را از می ــطۀ آن عاشــق وال ــه واس ــه ب ــایی ک ــن کاره شــگفتا از ای
 ). داري برمی

 
 سمط            س زالَ العطَ إنْ دارت الکأ 

 بیت        سمط                   و المحو راح و بانَ النَّقْشدور      
 سمط       سرّاً یفَش         و صار ما کانَ 

 و انهلَّ مزنٌ و فاَحت أزهار   و أضاءت أنوار      قفل 
 غصن                        غصن                                             

خیـزد و نقـش تـو پدیـدار و اسـرار هویـدا        تشـنگی از میـان برمـی    ،اگر جـامی از آن بـاده در میـان مـا بگـردد     (
 ).شود ها منتشر می ریزد و عطر گل گیرد و باران فرومی شود و نور همه جا را فرامی می

 
 وحاً               و عادر نکسمط جِسمی م 

  



 بیت        سمط     موضوحاً          و الشَّک بالغَیبِ لی دور       
فم ي تبریحاً فاجنَحسمط                 ا أر 

 و صرت شَخصاً رفیع المنار     و ساعدتْنی أقدار      خََرجه
 غصن          غصن                           

 )71: تا ششتري، بیال(
پس به این منبع متصل شو که در آن  ؛خیزد میان برمیگیرد و تردیدها به اسرار الهی از  و کالبدم از تو جان می(

چون هوي،  هایی واژه ،در این موشّح) .بخت به یاري من آمد و جایگاهی والا یافتم. بینم رنج و اندوهی نمی
اما اگر به  کاربرد دارد،سرایی  در غزل و خمریه ،که در ظاهر است کار رفته خمر، کأس، حیرت، واله و وصال به

شاعر این تعابیر و اصطلاحات را در معناي خاص  و در بیان حب و عشق الهی است ،یک بنگریممعنی آن ن
سکر در معناي ترك قیود ظاهري و باطنی و توجه به حق استفاده شده است؛  متصوفه به کار گرفته است؛ مثلاً

ره گردد، حالت بهت چراکه آن هنگام که عشق و محبت به آخرین درجه برسد و بر قواي حیوانی و انسانی چی
از این قبیل است کلمات ) 351: 1384سعیدي . (شود ر مسالک عاشق چیره میخودي ب بیو و سکر و حیرت 

زبان شعري ششتري در این موشحّ از . اند حیرت، اسرار و ساقی که همگی در معانی صوفیانه به کار گرفته شده
 ،دور است و با اندك تأملی در آن عربی به و ابن فارض هاي صوفیانی چون ابن پردازي گویی و تکلفّ ایهام
 .دریافت ،توان مقصود شاعر را که همان تغزل به حب الهی است می

 
 هاي عرفانی ابداع زجل

 همچنین این واژه. ل به معناي بلند نمودن آواز و برآوردن بانگ و فریاد استـزج
به معنی  )»زجل«ذیل مادة : ق1405 ابن منظور(. به معنی بلند کردن بانگ از روي شادي و نشاط آمده است

بیشتر با  نوعی شعر نو است که ،و در اصطلاح است گردانیدن آواز خوش و بانگ زدن بر کبوتر نیز به کار رفته
زجل در اجزا و ساختار و  )»زجل«ذیل ماده : 1377دهخدا (. شود و جمع آن ازجال است زبان عامیانه سروده می

و تنها تفاوت آن با موشّح، ورود واژگان عجمی و عامیانه در آن و عدم التزام به شبیه موشحّ است  قافیه معمولاً
 .گانه است هاي سه قواعد نحو عربی و حرکت

چون فن « ،خلدون  بنوجود دارد؛ به عقیده ا این شیوه شعريپیدایش و رواج  هاي گوناگونی درباره علل دیدگاه

ھمۀ شعرا بدان سبک  ،دلس رواج یافت و عموم مردم به علت روانی و زیبایی شکل و ترصیع اجزا و موازنۀ واژگان، از آن استقبال کردندسرایی در میان مردم ان موشّح
شیوه را ھمچنان  این قالب جدید را زجل خواندند و تا این روزگار ھم آن. آنکه به حرکت کلمات مقیّد باشند تقلید نمودند، بی شعر سرودند و به گویش محلی خود از آن

بر  ،ھای بلاغی کارگیری زبان عامیانه و انواع آرایه اشعاری شگفت و قابل تحسین در قالب زجل سرودند و با به ،به این ترتیب. سرایند به آن سبک زجل می ،حفظ کرده
زیبایی  ،اند ھرچند پیش از او ھم دیگران در اندلس زجل سروده. سرودھایی زیبا و بدیع  نخستین کسی است که زجل )ق554 وفات( نابوبکربن قُزما. زیبایی آن افزودند

  )1273: 1337ابن خلدون ( ».آمد ھا و شیرینی سبک این فن تنھا در روزگار ابن قزمان پدید و جذابیت ترکیب



با سیطرة «وي معتقد است . سرایی در این دوره دارد علت شیوع زجل بارهمتفاوتی در عقیدهخالد یوسف 
که همگی عجم بودند و عربی  - بربر بر شمال آفریقا و اندلس و مغولان و ممالیک بر شرق اسلامی موحدین

که شاعر نزد این حاکمان از این علت خصوص به  به .بازار زجل رواج یافت - فهمیدند فصیح را خوب نمی
 .ن اشعاري عامیانه روي آوردندبرخی از شاعران به زجل و سرود؛ لذا جایگاه و منزلت درخوري برخوردار نبود

 )213: م2003یوسف ( ».به این امید که جایگاه پیشینیان خود را به دست آورند
کارگیري تعابیر عامیانه، عدم پایبندي به قواعد  اما در زبان، به ،زجل در صورت و ساختار مانند موشحّ است

البته زبان زجل به طور کامل عامیانه . داردنحو عربی و رعایت نکردن ساختار صحیح کلمات با آن تفاوت 
در  ،وجه اشتراك زجل و موشّح علاوه بر ساختار آن. بلکه آمیزشی از زبان عامیانه و فصیح است ،نیست

 .هاي عربی راه یافته است ست؛ زجل نیز از ابداعات اندلسیان است و از اندلس به سایر سرزمینا خاستگاه آنها
آمیختند و گاه  گاه غزل و خمر را با هم درمی ؛پرداختند به چند موضوع می هاي خود سرایان در سروده زجل

توان یافت که  ندرت زجلی می به .نمودند میان مدح و غزل یا وصف طبیعت و مجالس شراب پیوند برقرار می
 بیان اما غزل عرفانی از این قاعده مستثنا است و شاعر در آن به ،شاعر در آن به یک موضوع پرداخته باشد

 .کند الهی بسنده می مضامین عرفانی و حب
در زجل به اما ششتري مضامین زهد و تصوف را  ،درایی محدود بود زجل در آغاز به غزل صریح و هرزه

رحیم (» .صوفیانه نمود هاي عرفانی و سماع او نخستین کسی است که زجل را وارد محافل ادبی و حلقه«. دکار بر
قید و نتقال داد و از عرصۀ پیچیده و پررا در دو بعد نظري و عملی به قالب زجل ا عرفانششتري  )45: م1994

. همین امر باعث شیوع و گسترش شعر ششتري شد. بند قصیدة کلاسیک عربی به شعر عامیانۀ زجل وارد کرد
  :ستا رویکرد وحدت وجودي او مبین زجل عرفانی زیر

 
 
 

 و ف الحروف و ف النقُطَْ
 

 قد عمْ الوجودمحبوبی 
ودو س و قد ظهَرْ فی بِیض 
هودی ي معنصار و ف 

 

 
 
 

 إفهمنی قطَْ إفهمنی قطْ
 

ها  رویان و در ترسایان و یهودیان و حروف و نقطه سیاهو گرفته و در سپیدرویان همۀ هستی را دربر یار من( 
  ).پس سخنم را  نیک دریاب، نیک دریاب ؛جلوه نموده است

 
 
 

الجماد و ف النبات ف و 
وادالس و ف البیاض و ف 

 دادالم و ف القلَم و ف 
 

 
 
 



و لیس فی هذا غلَطَْ   
                  

 إفهمنی قطَْ إفهمنی قط
 

و این سخن من گزافه  است یار من در گیاهان و جمادات و سیاهی و سپیدي و قلم و مرکّب تجلیّ نموده(
 .)پس سخنم را نیک دریاب، نیک دریاب ؛نیست

 
 
 

 فی کُلِّ شیء قد اختلَطْ
                      

 محبوبی ما مثلُه قَرینْ
رفتـُه حـقّـاً یقیـنْ   عـ
 لم یحتَجِب للعارفینْ 
 

 
 
 
 إفهمنی قطَْ إفهمنی قطْ

)173: تا ششتري، بیال(  
او از نظر عارفان پنهان نیست و با همۀ ذرات عالم درهم . ام شناختهست و من او را نیک ا همتا یار من بی(

 ).پس سخنم را نیک دریاب، نیک دریاب ؛آمیخته است
هاي  یکی از ویژگی. گوید از تجلّی ذات خداوندي در مظاهر هستی سخن می ی که ذکر شد،شاعر در ابیات

گویی چشم عارف بر همه . استو تأمل در آنها مظاهر و اجزاي هستی و طبیعت  بهنظریۀ وحدت وجود توجه 
است و طبیعت و گیتی چیزي جز خدا ا چیز گشوده است؛ زیرا توجه کردن به این اجزا توجه کردن به خد

طور که  همان«: گوید گیرد و می وحدت وجود، از طبیعت کمک می هلأعربی هم براي تبیین مس ابن. نیستند
این حکم در . خود طبیعت یک عین واحد است ... با همدیگر فرق دارند، و هستندهاي طبیعت گوناگون  چهره

 ) 78: 1366 عربی  ابن( ».هایش فراوانند خدا واحد است، جلوه ینکهمیان حق و خلق جاري است و با ا
شیوه که این  است به کار برده »ف« را به صورت »فی« به لهجۀ عامیانه، واژة اشعاري که گذشت،ششتري در 

هاي او را  اي دیگر از زجل در زیر نمونه. لهجۀ مراکشی مرسوم است و آخر کلمات را نیز ساکن نموده استدر 
 :گذرانیم از نظر می

 اللهِ اللهِ  هامـُـــوا الرِّجـالْ
 االلهْ االلهْ معی حاضــــــرْ

 

 الحـبـــیب  ب  فی حـ
فی قلبی قریــــــــب 

 
  لِّلْ یا قلبی و افرححضَرْإد حبیبـــُـک 

 واتنْعــّم بذکرْ مولاك و قـــُـص الأثرْ
ـیـن البــَشَرْ  و اتْهنـّی و عش مدللّْ بـ

 

 



دلربایی کن و ! اي دل .خدا، خدا با من و نزدیک به قلبم است. از براي خدا به عشق یار بشتابید !اي مردان(
خوشدل باش و با عشوه و ناز در میان  .و بدو اقتدا نماي شادمان باش که یار آمد و به یاد مولایت در تنعم زي

 ).مردمان بزي
 إسمعوا إسمعوا یا أهلَ المحبۀْ
 االلهْ االلهْ معی حاضـــــــــرْ

 

 مـــــُــجیب حبیب 
فی قلبی قـــــــریب 

 
 و انتفــع ربح و لمولاهروح هـــَبن وم 

 ارتــــفعو منه للسلَّم العالی طَــــلع و 
عو لاذْ و استَم بأهل التَّصوف کو اتْمس 

 

 

 )147: تا ششتري، بیال(
هر کس جان خویش به خدا  .خدا با من است و به قلبم نزدیک. گوش سپارید که یار اجابت نمود !اي عاشقان(

متصوفه پناه آور و به آن واسطۀ او به تعالی و بزرگی برس و به حلقۀ  به. مند کامیار خواهد شد و بهره ،بسپارد
 ).چنگ بزن

ساختار آن شبیه . گوید در زجل فوق نیز شاعر از وحدت وجود و مواجید متصوفه و مقام شهود سخن می
 از نظراما  ،تشکیل شده است» غصن«موشحّ پیشین است با این تفاوت که هر قفل آن از چهار مصراع یا 

 دو کلمۀ؛ براي نمونه التزام به قواعد نحو عربی با آن متفاوت است کارگیري واژگان و تعابیر عامیانه و عدم به
. دنرو کارمی و بدون همزه به» تنعم«و  »تدَلَّلْ«که در زبان فصیح به صورت  ندستهفعل امر   »إتنعم«و  »إدلِّلْ«

. این صورت آمده استرود که در اینجا هم به  کارمی به »واو«و بدون » هـ«به صورت  غالباً ،در زجل» هو«ضمیر 
 .شود وضوح دیده می از دیگر خصوصیات زجل، التزام سکون در مقاطع شعري است که در نمونۀ بالا به

 

 نتیجه
از عرفاي تأثیرگذار سدة هفتم هجري است که مضامین والاي عرفانی را در قالب موشّح و زجل و با  ششتري

هاي  پژوهشگران سروده او،پسند  زبان مردمی و عامهبه دلیل زبانی عامیانه و ساده و صمیمی بیان نمود و شاید 
عربی و سهروردي برخوردار  فارض، ابن از جایگاه عرفایی چون ابن اند و ششتري ستهاو را درخور توجه ندان

  .نشده است
 گیري از زبانی صریح و با بهرها .هاي فراوانی در زبان، صورت و ساختار شعر عرفانی داشت ششتري نوآوري

به زبان عامیانه و گویش توجه دور از رمز و کنایه و در قالب موشّح و زجل که رویکرد اصلی آن  و روان و به



آن هم در  .کردمحلی و عدم رعایت قواعد نحوي است، مضامین عرفانی را به ذوق و فهم عامۀ مردم نزدیک 
هاي لفظی و  آمیز و بازي یچیده و کنایهسبک مغلق و پ ،که دشواري و رمزآمیز بودن زبان و بیان عرفا روزگاري

عصر  بر شعر سایه افکنده بود و شعر شعراي هم ...هاي بدیعی از قبیل جناس، سجع، توریه و پردازي آرایه
ششتري، خاصه متصوفه آکنده از دشواري و پیچیدگی و محاسبات رمزي ارقام و حروف و اصطلاحات صوفیانه 

اي اصطلاحات که  و روان و جملاتی کوتاه و در عین حال وافی به معنا و پاره کارگیري واژگان ساده بود؛ لذا به
 .هاي عرفانی ششتري است هاي موشّحات و زجل از جمله ویژگیکاربرد دارد، شعر عرفانی  در

 

 نوشت پی
  .1385 فتوحی. ك.براي آشنایی بیشتر ر) 1(
فیلسوف و عارف بزرگ اندلسی در سدة هفتم هجري سبعین  بن بن ابراهیم الدین عبدالحق ابومحمد قطب )2(

به دنیا آمد و از  ،از نواحی مرسیه ،او در رقوطه. ذکر شده است .ق.ه 614تاریخ تولد او در بیشتر منابع . است
برخی به خودکشی او . سالگی درگذشت پنجاه و پنجسبعین در  ابن. شدلقب مبه مرسی و رقوطی  ،این رو

 . اند نیز مسمومیت را علت مرگ او دانسته و برخیاند  اشاره کرده

بن حسین انصاري مشهور به ابومدین مغربی اندلسی از عرفاي نامدار سدة ششم هجري در اندلس  شعیب )3(
یکی از شهرهاي  ،در قصبۀ کوچکی در اشبیلیه ولی ظاهراً ،تاریخ تولد و زادگاه او به درستی معلوم نیست. است

 .به دنیا آمد ،اندلس
او به تونس، اندلس و مصر سفر . به دنیا آمد ،ابوالحسن شاذلی در غماره، نزدیکی سبته در شمال مراکش )4(

در جنوب مصر و در نزدیکی دریاي سرخ،  .ق.ه 656شاذلی در . کرد و سرانجام در اسکندریه ساکن شد
است و ابوالعباس مرسی از  گذار مکتبی عرفانی موسوم به شاذلیه او پایه. که در مسیر حج بود، درگذشت درحالی

 .دشقطب طریقت شاذلیه  شاذلیست که پس از ا ترین مریدان او مهم
الدین عارف و زاهد معروف سدة هفتم و از  ملقّب به شهاب اسکندانیابوالعباس مرسی احمدبن عمر  )5(

ی را در زادگاه خود او در مرسیه واقع در شرق اندلس به دنیا آمد و علوم مقدمات. بزرگان طریقۀ شاذلیه است
سپس رهسپار اسکندریه شد و  .در جوانی به تونس رفت و در آنجا تحصیلات خود را ادامه داد. فراگرفت

ها در آنجا به تحصیل و کسب معرفت و ارشاد و تعلیم مریدان مشغول بود و سرانجام در همان شهر  سال
 . درگذشت

که تأثیر او بر است حال جهان اسلام پرداخته و مدعی شده  ه بررسی تأثیر ششتري بر گذشته وبسامی نشاّر  )6(
 )به بعد 34: ق1372 نشارال. ك.ر(. سبعین نیز بیشتر بوده است عربی و ابن عرفان اسلامی حتی از بزرگانی مثل ابن
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